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 تخصصي مطالعات زبان و ادبيات غنايي -فصلنامة علمي    

  آباد گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف  
 77-87، ص. 1396سال هفتم، شمارة بيست و چهار، پاييز   

  

در ادبيات كلاسيك » معشوق«كاربست رويكرد روانشناختي گوردون آلپورت بر سير تطور و تحول 

  فارسي

  

  1رضوان وطن خواه

  2سيد عباس شفتي

  
  چكيده

اي از آن را بايد در قلمرو عشق و  بي شك بخش عمده، ادبيات تغزل و عشق نتوان ناميد، ات فارسي كلاسيك را اگر به تماميادبي
كند؛  آيد و جلوه گري مي اي در مي كه هردم به شكلي و جامه» معشوق« يگانه فرمانرواي اين خطهّ نيز كسي نيست، جزغزل دانست؛ 

تحول، تنوع و دگرگوني  آسماني است. هدف اين پژوهش بررسي اين -شود و گاهي زميني. گاه نيز معشوق، زميني گاهي آسماني مي
ر گرفته است. ت؛ به اين منظور ديدگاه روانشناسي آلپورت، ملاك و ابزار پژوهش قراهاي مختلف شعر كلاسيك فارسي اس در دوره

ها را از منظر انگيزه مورد بررسي قرار داده است. در اين پژوهش نيز سير تحول و تكوين معشوق در ادبيات  آلپورت رفتار انسان
گاه آلپورت كه سير تكاملي معشوق در ادبيات فارسي با ديددهد  ده است. نتايج اين پژوهش نشان ميفارسي از همين ديدگاه بررسي ش

  .قابل تبيين و بررسي است

  

  

   ها كليدواژه
  ادبيات غنايي، معشوق، روانشناسي، آلپورت، انگيزه، خودمختاري كنشي.
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  جز غم و شادي در او بس ميوه هاست            بـاغ سبـز عشـق كـو بـي منتهاست

                                                    بي بـهار و  بـي خزان، سبز و تر است     عـاشقـي زين هر دو حالت برتر است        

  )109: 1369، (مولوي                                                                                              

  مقدمه

اي  اي و به جامه اي به گونه است كه در هر دوره» معشوق«سيك، تصاوير بنيادين و هميشگي شعر فارسي كلايكي از 
مضامين عشقي سراسر «آيد. انكارناپذير نيست كه بيشترين بخش ادبيات فارسي، از آنِ مضامين غنايي و عاشقانه است. ميدر

است، بدان سان كه همة مضامين، حتي در صورتي كه ارتباطي با  اشعار تغزّلي را فراگرفته و بر تار و پود آن چيره شده
). 132: 1381(ريپكا، » شود و يا دست كم، امكان بيان آن بدين شيوه هست ه باشد، به صورت عشقيات بيان ميعرفان نداشت

ني و هاي زمي نان ويژگيلي است؛ زماني شاعران چچهرة مهم، ممتاز و يگانة اشعار غنايي، عاشقانه و تغزّ» معشوق«بي ترديد 
د و زماني از چنان تعابير و رانن هاي شخصي خود سخن مي شمارند كه گويي از تجربه اين جهاني براي معشوق برمي

ميانة اين دو » معشوق«آنان فرامكاني و فرازماني است و زماني ديگر » معشوقِ«گيرند كه گويي  هاي متعالي  بهره مي كلمه
  در ادبيات كلاسيك فارسي دائماً تحول يافته و دگرگون شده است.» معشوق «زميني. بنابراين است؛ هم آسماني و هم 

  تحقيق ةپيشين

هاي انجام  پژوهشادبيات كلاسيك فارسي مدام تغيير و تحول يافته است، اما اين تحول در مقالات و  معشوق در پهنة
و جايگاه آن فقط در شعر » معشوق«نگرفته است؛ به طور مثال ه قرار اقّورت كلي و يك جا مورد بررسي و مدشده، به ص

بررسي شده است. مانند  ،هاي مختلف چه در آثار و چه در دوره ،يك شاعر يا يك دورة خاص و يا عشق به طور كلي
تحليل ماهيت معشوق و سير تحول آن در اشعار «، )1389(كرمي و مرادي،  »بررسي سيماي معشوق در غزليات انوري«
 »در اشعار نزار قباني و حميد مصدقالوژي مضمون عشق يبررسي سيم«)، 1389(روزبه و ضروني،  »يصر امين پورق

شور شيرين، جستاري در تلقي «)، 1389(امامي و ديگران،  »ق از ديدگاه مولاناآتش عش«)، 1388، نيا و ديگران (طاهري
). نقد 1390(آقابابايي خوزاني،  »بايي هاي پيكرين در ادب پارسينشانه هاي زي«)، 1389(شعبانزاده،  »عرفاني نظامي از عشق

هاي مختلف ادبي را به خود جذب كرده است؛ اساس و  مندان و پژوهشگران در حيطه هعلاقروانشناختي مدتي است كه 
د اشاره مي نمونه به چند مور الگوهاي يونگ است؛ براي گري و كهن هاي روانشناختي نظرية روان تحليلملاك بيشتر نقد

(اقبالي و قمري  »بررسي روانشناختي سه منظومة غنايي فارسي، خسرو و شيرين، ليلي و مجنون و ويس و رامين« شود:
لايه هاي پنهان ضمير حافظ، «)، 1387(موسوي، خسروي،  »آنيما و راز اسارت خواهران همراه در شاهنامه«)، 1383گيوي، 

سي گلستان برر«)، 1391(روضاتيان، غفوري، » ازلي ضمير ناخودآگاه جمعي تحليلي تازه از شعر حافظ بر اساس صور
هاي  تحليل آثار ادبي مختلف از نظريه و البته براي، )1389، و ديگران رحماني»(گري تحليل هاي روان سعدي با تكيه بر يافته
شده است؛ از اين نمونه ره استفاده هاي فرويد، وجودگرايي و شناختي، روانشناسي نوستالژي و غي ديگري نيز مانند نظريه

)، 1388(جوكار و ديگران،  »آن با روانشناسي شناختي جورج كليتحليل شخصيت در آثار سعدي و تطبيق «هاي  است مقاله
  )  1389(شريفيان، » روانشناسي درد در شعر نادر نادرپور«

هاي مختلف تحول يافته است، علت آن را پرسيده است.  ينكه معشوق ادبيات فارسي در دورهاين پژوهش با فرض ا
براي بررسي هر اثر، متن و مبحثي بايد از ملاك، ابزار و روش متناسب و مطابق با آن استفاده كرد؛ از آنجا كه اين پژوهش 

و ابزار است، پس ملاك  1است و از سويي انسان مسبب اصلي اين تغيير» معشوق«بررسي روند تحول و تكوين تحليل و 
تواند به عنوان ملاك و  ن منظور نظرية انگيزشي آلپورت ميشناسانه باشد؛ بدي بايد ديدگاهي روانشناختي و انسان پژوهش نيز
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هاي روانشناسي باشد. اين پژوهش كه كاربست نظرية خودمختاري كنشي  كارآمدتر و مؤثرتر از ديگر نظريهابزار پژوهش 
ك فارسي است، از دو جنبه تازه و بديع است؛ از طرفي سير تحول معشوق را در كل ادبيات كلاسي» معشوق«آلپورت بر 

ادبيات فارسي كلاسيك بررسيده و از سويي ديگر نظرية انگيزشي آلپورت را براي نخستين بار در بررسي و تحقيق، ابزار 
  پژوهش و نقد ادبي قرار داده است.

  نامة آلپورت زندگي

در ايالت ايندياناي آمريكا به دنيا آمد. وي در  1897نوامبر  11در ) Gordon Willard Allport(گوردون ويلارد آلپورت 
دكتراي خود را  1922ر اروپا پرداخت. او در سال به دانشگاه هاروارد وارد شد. آلپورت مدتي كوتاه به تدريس د 1915سال 

ر اروپا گذراند و پس از بازگشت، در دانشگاه سال را به مطالعه و پژوهش د دودر روانشناسي دريافت كرد. پس از آن 
  هاروارد به تدريس و مطالعه مشغول شد. 

، جايزة مدال 1963) برگزيده شد. در سال APAشناسان آمريكا (به عنوان رئيس انجمن روان 1939ل آلپورت در سا
، 1966مفتخر شد. او در سال  APA، به دريافت جايزة خدمات برجستة علمي 1964را دريافت كرد؛ در سال   APAطلاي

، بر اثر 1967اكتبر  9لقب استاد اخلاق اجتماعي ريچارد كلارك كابوت را در هاروارد به دست آورد. آلپورت در تاريخ 
  ).493 -490: 1387/ سيدمحمدي 2002سرطان ريه درگذشت (ر.ك. فيست و فيست، 

  ديدگاه آلپورت

آيد؛ به عبارتي  صفات جسماني و رواني به شمار مي ها و كيبي از ويژگيآلپورت، شخصيت، تر در تعريف كلي از ديدگاه
هاي محيطيِ (محيط) اوست؛ و تعامل نيز، به معناي  هاي سرشتي (وراثت) با ويژگي ديگر، شخصيت يك فرد، تعامل ويژگي

اختصاصي هر فرد آدمي) فته (يك سيستم عصب رواني تعميم و تمركز يا«تأثير و تأثّر متقابل است؛ و صفت عبارت است از 
دار را به وجود آورد و  جوه پايدار رفتار انطباقي و معنيتواند چندين تحريك را از نظر كنشي يكسان بسازد و و كه مي

تر،  ). اما با نگاهي دقيق495: 1387/ سيدمحمدي 2002ست، و ر.ك. فيست و في 149: 1386(سياسي،  2»هدايت كند
مانند قد، وزن، رنگ  –از صفات انگيزشي و غيرانگيزشي است؛ صفات غيرانگيزشي رت، تركيبي وشخصيت از نظر آلپ

در علت و چرايي رفتار، تأثير مستقيم و بسزايي ندارند، اما صفات انگيزشي مستقيماً در رفتار تأثير دارند.  -پوست و مو
 است. انگيزه )Motivation ( رت بر آن باور است كه مهمترين نكته در بررسي شخصيت انسان، تبيين انگيزشوآلپ
)Motive(  اند، يا او را به راهي رهنمون كش راند، پس مي است. نيروهايي كه آدمي را پيش مي، نيروي جهت دهنده به رفتار

(ر.ك. فيست و فيست،  ). براي ايجاد هر رفتاري، انگيزه و سببي لازم است143-145:  1937شود (ر.ك. آلپورت،  مي
)، به طور مثال براي رفتارِ خوردن، انگيزة گرسنگي بايد وجود داشته باشد، يا براي رفتارِ 499: 1387/ سيدمحمدي 2002

رود، ولي با اين حال  و ابتدايي كنار مي رسد كه انگيزة اوليه تن  مورد نياز است. اما زماني ميدرس خواندن، انگيزة نمره گرف
خواند. به  كند و درس مي ست، اما دانش آموز باز مطالعه ميدر بين ني اي دارد. مثلا ديگر امتحان يا نمره باز رفتار وجود

شود. ملوان پيشين با آنكه اكنون نيازهايش  اي براي خواندن مي خود درس خواندن و مطالعه، انگيزه اي كه ديگر، گونه
ن تشويق و ستايش ديگران يابرآورده شده و زندگي اش تأمين است، باز شوق ديدن دريا را دارد؛ موسيقي دان مشهور در م

ه بي نياز است، اما باز ذخيره دار ثروتمند با اينك موعهاش باشد؛ مج ر از هياهو در كنار ابزار موسيقيبه دوخواهد  باز مي
گرانبها و وسايل زينتي را نگه اي از تمبرها و اشياي  شكل ديگري دارد؛ او مجموعه آوري اكنون كند، هرچند اين جمع مي
ها خود  ). در همة اين نمونه146:  1937، (ر.ك. آلپورت دهد نكه نياز مادي  ندارد اما باز به اين كار ادامه ميا ايدارد، ب مي

شود، موسيقي انگيزة موسيقي، عبادت انگيزه براي عبادت، علم در خدمت  شود؛ كار انگيزة كار مي رفتار، انگيزة رفتار مي
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رود و نويسندة  اي مي ، باز در جستجوي سرزمين ناشناختههاي قطبي سرزمين هنر و عشق براي عشق. كاشفعلم، هنر براي 
هاي اوليه مانند  ههاي روانشناسي نتواسته است انگيز بخشد. هيچ كدام از شاخه نويسد؛ زيرا نوشتن به او انگيزه مي بزرگ مي

توان  ها نمي اثبات كند؛ با آن ديدگاه ي رفتارگرسنگي، تشنگي، به دست آوردن پول و نمره گرفتن را به عنوان انگيزة اصل
كه در وجود همه هست، توجيه كرد؛ به  همين -گرسنگي، تشنگي، پول، ستايش ديگران –هاي اوليه  يكتايي فرد را با انگيزه

و  145-146گويد (ر.ك. همان:  سخن مي )Functional autonomy( علت آلپورت از كنش خودمختار يا خودمختاري كنشي
). در نگاه آلپورت، انسان سالم و كامل، كسي است كه رفتارش به 287-288: 1386/ سيدمحمدي، 2005شولتز، شولتز و 

دارد؛ اما  لاش و تكاپو واميشود و او را به ت رفتار، براي او انگيزة رفتار مي كنش خودمختار تبديل شده باشد، بنابراين خود
و  157: 1386كند (ر.ك. سياسي،  هاي خاصي را ايجاب مي اگزير ويژگيال انگيزه شده است، ناين انگيزه يا رفتار كه ح

است چراكه رفتاري كه خود انگيزه واقع شده، » تمام ناشدني« ها اين است كه  . از جمله اين ويژگي)25-16: 1369شولتس، 
» وار كودك«و به آينده دارد. ت، بلكه راست؛ يعني وابسته به گذشته نيس» آينده گرا«هيچ گاه تمام شدني نيست. اين انگيزه 

آينده دارد و هدف رفتارِ انسان است و است؛ انگيزشي كه رو به » آگاهانه«نيست، به معناي آنكه ابتدايي و بچگانه نيست. 
/ 2002(ر.ك. فيست و فيست،  جبري و زيستي ندارد، قطعاً با آگاهي و شعور فرد نسبت به آن همراه است خاصيت

 ). 17: 1369و شولتس،  505-506و  500-501: 1387سيدمحمدي 

  در ادبيات فارسي كلاسيك با ديدگاه آلپورت» معشوق«بررسي سير تطور و تحول 

آنچنان كه در مبحث پيشين بيان شد، از نظر آلپورت انگيزة رفتارهاي انسان برخلاف ساير موجودات، تنها متأثر از 
ها  اظهار داشت منبعث از عقده )Freud(هاي انسان آنچنان كه فرويد  نگيزهيست. همچنين از ديدگاه او انيازهاي غريزي او ن

و تجارب كودكي او نيست. آلپورت عناصر هشياري، زمان حال و اراده را وارد روانشناسي انگيزش كرد. از نظر او ممكن 
ارها اثر داشته باشند، اما اين همة اي در برانگيختن رفت ا تجارب ناهشيار كودكي تا اندازهاست نيازهاي اوليه همچون غرايز ي

كه  يابد. از ديد آلپورت افرادي شود و تداوم مي خودمختاري كنشي داراي انگيزه مي ماجرا نيست و رفتارهاي بشر از طريق
اند كه در سازمان دادن تجارب خود، رهاي آنهاست، افرادي روان رنجورشان تنها محرك رفتا نيازهاي اوليه و تجارب كودكي

). با توجه به اين تفاسير از ديدگاه آلپورت روند تطور 143-145: 1937(ر.ك. آلپورت،  زمان حال دچار مشكل شدنددر 
سطوح كلان خود گيرد. اگر تئوري انگيزشي آلپورت را در  ورتي نو و تبييني تازه به خود ميمعشوق در ادبيات فارسي، ص

ليل براي ت كلاسيك فارسي را از رهگذر اين تئوري تبيين كنيم. در اين تحدر ادبيا» معشوق«توانيم سير  در نظر بگيريم، مي
شود. اينك تغيير و  هاي مختلف استفاده مي هاي ادبي در دوره بندي مرسوم شعر؛ يعني سبك مشخص بودن مطلب از طبقه

  گذرانيم.  هاي ادبي را از نظر مي هاي مختلف و سبك ورهدر د» معشوق«تحول 
(شميسا، » ها از نوع زميني و مجازي است ين سبك، مقام والايي ندارد و عشقدر ا» معشوق«خراساني: . سبك شعر 1
1385 :63 .(  

  ): 4سدة رودكي (
  به روي او در، چشمم هميشه حيران بود  بسا نگار كه حيران بدي بدو در چشم

  )15: 1378(رودكي،                            
  ):4كسايي (سدة 

  آخـــتـه آن مـــوي مـيانـش نـگر  چـون سـرو روانـش نـگـرقامـت 
  آن لـب شـيريـن و زبانــش نــگر  ف و رخش ديدي و اكنون بياــزل

  خوشي آن تـنگ دهـانــش نــگر  كَـشي آن چشـم سـيـاهـش بـبـين
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  3آن نـدَب و داوِ گـــرانـش نـگر  رد بـه يـك ضربه دل و جان منـبـ
  )83 -82: 1373رياحي، (به نقل از   

وجود معشوقي عيني و واقعي در اشعار شاعران سبك خراساني حكايت از سطوح ابتدايي انگيزه در برخورد با معشوق 
خواهد  بيند، مي شود. او آنچه را مي زهاي انساني خود داراي انگيزه مي). شاعر براساس نيا145-146: 1937(آلپورت،  4دارد 

خواهد هميشه براي او  گويد كه او را ديده و مي . از زلف، چشم و ابروي معشوقي ميكند تغزلّ مي و براي به چنگ آوردنش
نيازهاي عموميت يافتة همة گيرد و از آنجا كه برخاسته از  اي به خود مي . اين نوع شعر حالت رمانتيك گونهباشد
  اند و چه آنها كه عاشق نيستند، قابل درك است. براي همة افراد چه آنها كه عاشق هاست، فهم و درك آن آسان است و انسان
  : . سبك شعر سلجوقي2

  ): 6جمال الدين عبدالرزاق اصفهاني(سده 
  يـــا لــبــت را وفــا بــيـامـوزم  يا ز چشـــمت جفــا بـيـامــوزم
  بـيــاموزمـضـحـي ــمــعنــي وال  پــرده بــردار تــا خــلايـــق را

  يـــا بـــيـامـــوز يــا بـيــامـوزم  و ز من شرم و من ز تو شوخيــت
  )14: 1388(به نقل از رهنما،          

  ):6سيد حسن غزنوي (سدة 
  بر مردم چشم من نشانيد  آرام دل مــرا بـخوانيد
  انـدازة حسـن او بـدانيد  آوازة عشق من شنيدند

  )12(همان:                  
  ):6خاقاني (سدة 

  لـب تو قـيمت شـكر بـشكسـت  رخ تـــو رونق قمر بـشـكـسـت
  صف عقلم به يك نظر بشكست  لشـكر غـمزة تـو بـيـرون تاخت

  )13(همان:                             
كند، باز هم راضي  ميهرچه قدر وي در اين امر اغراق افزايد.  زميني مي» معشوق«شاعر در اين دوره دائماً بر زيبايي 

ديدگاه آلپورت  طلبيد. اين ويژگي در اي نيرومندتر مي سرايش، ديگر سودي نداشت و انگيزهشود؛ گويي انگيزة اولية  نمي
رسيدن به آن، انسان دارد، اما به محض  وا مياي در آغاز، انسان را به حركت  يابد كه چگونه نياز و انگيزه توجيه و تبيين مي

اين حالت فعلي فرد است كه اهميت دارد، نه آنچه كه در گذشته... «پيوندد.  شود. گويا آن انگيزه به گذشته مي يدچار ركود م
روي داده [است] هر آنچه در گذشته اتفاق افتاده...گذشته است. چنين اتفاقي ديگر فعال نيست و تا زماني كه به عنوان يك 

/ سيدمحمدي، 2005(شولتز،  »كند رفتار فرد بزرگسال را توجيه نمي اشد،نيروي برانگيزنده در زمان حال وجود نداشته ب
1386 :287.(  
ين زمين و آسمان در رفت و ب» معشوق«يابد و  عرفاني و زاهدانه به شعر راه مي تدريج مضامين. سبك شعر عراقي: ب3

  شود. آمد مي
  ):6(سدة  سنايي

  به همان ره كه توام راه نماييروم جز ـن  داييــملكا ذكر تو گويم كه تو پاكي و خ
  همه توحيد تو گويم كه به توحيد سزايي  همه درگاه تو جويم همه از فضل تو پويم

  )290: 1384(به نقل از زرين كوب،        
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  ):7مولوي (سدة 
  مــعشوق هـمـيـن جـاسـت بـياييد بياييد  جاييد؟!ـــاي قوم به حج رفته كجاييد ك

  در بـاديـه سـرگشته شما در چه هواييد؟!  ديـوار به ديوارمعشـوق تو هـمسـايه و 
  )141: 1370(مولوي،                           

آيد. اين  ان و در پي آن تصرف ايران پيش ميدر اين زمان واقعة هولناك و خانمان سوزِ هجوم و تاراج مغولان و تيموري
). در اين 246: 1385شود (ر.ك. شميسا،  دگرگوني سبك ادبي نيز مي ان، سببواقعة دردناك افزون بر ويراني و آشفتگي اير

  شاعران نيز خداوند يكتا شد.» معشوقِ«اوضاع و احوال نابسامان چشمان همة مردم به آسمان دوخته شد؛ در اين ميان 
  ): 7(سدة  عطار

  گـر مـرد عاشقي ز وجود و عدم مپرس  در عشق روي او ز حدوث و قدم مپرس
  و آنگاه ديده بر كن  نيز از حرم مپرس  ركن چون بگذشـتي حـرم بـبينزين چار 

  )319: 1384(به نقل از زرين كوب،        
هاي آنكه خداوند را با  چش زوال نپذيرد. شايد يكي از علتاي است كه هي ، انگيزه»حقيقت مطلق«ند يا همان خداو

ما قدَروا االلهَ حقَّ قدَرِه انَّ «ي دست نيافتني، نادر و كمياب است: در اصل به معنا» عزيز«خواندند، همين است. » عزيز«صفت 
  ).74: حجقران، » (االلهَ لقَوي عزيز

اي كه ديگر تعين و تجسم  يابد، به گونه اي در شعر فارسي مي مي قبل يا بعد معشوق جايگاه ويژهاما در همين زمان، ك
معلوم نيست.  به درستي روشن نيست، سبب سرايش شعر،  ،گاه شاعر مادي يا معنوي اين معشوق براي خواننده و حتي

 - ر از موارد نادر و استثناييصرف نظ –نگاه عارفانة شاعر بوده است يا نگاه تغزّلي و عاشقانة او. از شعر و محتويات آن نيز 
كجا شاعر، معناي حقيقي مفاهيم توان دريافت كه كجا هدف از بيان مفاهيم، عشق زميني بوده و كجا عشق آسماني؛ در  نمي

 :مانند ؛اي واژگان كاربرد پاره را در نظر داشته است. در كجا استعاره، سمبل و رمزي براي بيان معنايي ديگر اراده كرده است.
خط و خال، زلف، ابرو، رخسار، قد رعنا، سرو، سنبل گيسوي سياه، لعل لب و مانند آن و درآميختگي ارادة معناي حقيقي و 

آسماني و زميني، ديدي  »معشوقِ«ز ياز اين رو تمي كار را بر خواننده اندكي دشوار كرده است؛ عناي مجازي، اما متعالي آن،م
اي از رموز و اشارات و كنايات آفريده كه به تصوف اين شيوه را با طيب خاطر برگزيده و مجموعه«خواهد؛ اما  تيزبين مي

ز معشوق آسماني و زميني ي). در بسياري از موارد تمي132-133: 1381. ريپكا، (ر.ك »صورت امر متعالي درآمده است
گويد،  انديشد. شاعر از خط و خال سخن ميگويي شاعر فقط به توصيف معشوق چه آسماني و چه زميني مي ممكن نيست.

  ولي معلوم نيست كه آيا اين خط و خال در زندگي شاعر صاحبي داشته يا نه. 
  مولوي: 

  تـو مـرا گـنـج روانـي چـه كنـم سـود و زيـان را  جان و جهاني چه كنم جان و جهان را تو مرا
  )327: 1384(به نقل از زرين كوب،                    

  ):7سعدي (سدة 
  كـه هـنـوز مـن نبودم كه تـو بر دلم نشسـتي  همه عـمر برنـدارم سر از اين خمار مستي

  و همچنان كه هستيـــدگران روند و آيند و ت  غيبت افتد تـو نه مثل آفتابي، كه حضور و
  )638: 1386(سعدي،                                
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  ):8سلمان (سدة 
  عاشق دل سوخته در طمع خام افتاد  در ازل عكس مي لعل تو در جام افتاد

  )356: 1384(به نقل از زرين كوب،   
  ):8حافظ (سدة 

  ايـن هـمه نــقـش در آيـيـنة اوهـام افـتـاد  كه در آينه كردحسن روي تو به يك جلوه 
  )111: 1386(حافظ،                              

ر، معشوق را تنها به اين دليل گيرد. شاع ه اين عشق در چه چارچوبي قرار ميگويد، ولي معلوم نيست ك شاعر از عشق مي
همين خواهد بسرايد. اين كار براي او نه تكليف ديني و اجتماعي است و نه رسيدن به چيزي، بلكه صرف  سرايد كه مي مي

كنشي انگيزشي مربوط به روانشناسي  توان گفت؛ خودمختاري كند. برطبق نظرية آلپورت مي سرايش است كه او را راضي مي
: 1387/ سيدمحمدي، 2002و فيست و فيست،  145-147: 1937(ر.ك. آلپورت،  كمال و مخصوص افراد كمال يافته است

ادبيات كلاسيك فارسي نيز در شعر شاعران بزرگ با انگيزة  -دو حيطة زميني و آسماني  -) و معشوقِ 506-505
  خودمختاري كنشي توصيف شده است.

الطوايفي  وكهاي مل با فرمانروايي تيموريان و حكومت زمانهم موقوع و واسوخت: سبك شعري سدة ده . سبك شعر4
ه ك پيشرفت هرچه بيشتر تصوف و افراط در به كار بردن مضامين مجازي يا استعاري عشقي،«است. در دورة سبك عراقي 

» بخشد كه با شيوة تحليل و روحية ايراني سازگار است هد، به تغزلّ يك جنبة انتزاعي ميد همه چيز را تحت الشعاع قرار مي
ذهني و خيالي به هاي  سوخت، شعر را از آن حالات و جنبهان دورة سبك وقوع و وا)؛ ولي شاعر133: 1381(ريپكا، 

دهد، واقعي است  ، هرآنچه بين عاشق و معشوق رخ مياي واقعي بر قامت آن پوشاندند. در اين گونه شعر درآوردند و جامه
ه اي موارد عاشق از معشوق روي پردازد (مكتب وقوع). در پار هاي شخصي مي ر معمولاً تنها به بيان آن تجربهو شاع

و وطن خواه،  260-258: 1385(ر.ك: شميسا،  ،كند (مكتب واسوخت) ترك و جدايي مي گرداند و او را تهديد به مي
  ). 1392باباشاهي، 

  ):10وحشي بافقي (سده 
  اميــد ز هــركس كه بـريديم، بـريديم  ما چون ز دري پاي كشيديم، كشيـديم

  از گوشــة بـامي كه پـريـديم، پـريديم  و برخاست نشينددل نيست كبوتر كه چ
  حــالا كه رمـانـدي و رمـيديم، رميديم  رم دادن صـيدت خود از آغاز غلط بود

  )36: 1388(به نقل از رهنما،               
  ):10هلالي جغتايي (سده 

  جدااو نـشـد عاقبت و من شدم از يار   ســـعي كردم كه شود يار ز اغيار جدا
  همچو جاني كه شود از تن بيمار جدا  از من امروز جدا مي شود آن يار عزيز

  )40(همان:                                   
  

يابد. راهيابي شعر به ميان مردم سبب شد كه معشوق واقعي  ر اشعار شاعران اين دوره نمود ميهاي اوليه مجدداً د انگيزه
كوشد تا همان  بين است  و مي ي سرودن شعر كافي است. شاعر واقعهاي ابتدايي برا عيني شود، در نتيجه همان انگيزه و

  نيازهاي زيستي و اولية خود را با وصال به معشوقي زميني برطرف نمايد.  
مهمي كه آنان به وجود  هاي بنيادين و رآمدن صفويان و در پي آن دگرگوني. سبك شعر هندي يا اصفهاني: با روي كا5

يابي و  شد. در اين دوره شاعران به مضموناي ديگر  م به گونههاي سدة دوازده ، سبك شعري در سدة يازدهم و ميانهآوردند
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- 282و  276: 1385معناگرايي روي آوردند و ديگر كمتر به موضوع و صورت علاقه و توجه نشان دادند (ر.ك. شميسا، 
صورخيال، ابهام و ايجاز و...  ا با تعابير، اصطلاحات و مضاميني تازه و چاشني بي اندازةر» معشوق«). شاعران 283
آسماني است. انگيزة ابتدايي با همان شكل عيني و واقعي  -سرايند. معشوق زميني و آسماني است و گاهي هم زميني  مي

شاعر اين انگيزه را با استفادة بسيار از صور خيال تر نياز است.  اي محكم سخگوي نياز شاعر نيست، پس انگيزهدورة قبل، پا
  كند. ايجاد مي -زميني يا آسماني -» معشوق«و صنايع ادبي در سرودن 

  ):11(سده  صائب
  از غبار لشكر موران سليماني شكست  زلف يار از جلوة خط پريشاني شكست

  )89: 1386(به نقل از تجليل،             
  ):12بيدل دهلوي (سده 

  وستــــور شام دمد موي ز باد مژان ت  صبح كشد بال ز ياد مژان توستگر 
  رمز دو جهان بست و گشاد مژان توست  هر سو فكني چشم سواد مژان توست

  )99(همان:                                     
  ):12(سده  هاتف

  رهايي نه از آن قيد خلاصي نه از آن دم  بستة كاكل و زلف تو بود هاتف و خواهد
  )109(همان:                                  

اي دميده شد كه  وح فسرده. سبك شعر دورة فترت: فراخور شرايط نابسامان حاكم بر ايران، گويي به كالبد شعر نيز، ر6
  نشست. آن را از طراوت و تازگي به دور داشت. به اين ترتيب بر هر دو مضامين عشقيِ عارفانه و عاشقانه غبار غم

  ):12حزين لاهيجي (سده 
  در دام مـانده بـاشـد صـيـاد رفـتـه باشد  اي واي بر اسيري كز ياد رفته باشد
  در خون نشسته باشم چون باد رفته باشد  آه از دمي كه تنها با داغ او چو لاله

  )396: 1384(به نقل از زرين كوب،         
  ): 12هاتف اصفهاني (سده 

    خانه به خانه، در به در جستمت و نيافتم  به كو در طلبـت شتافتمشهر به شهر و كو 
    جـامـة تقويي كه من در همه عمـر بافتم  آه كـه تار و پـود آن رفت به باد عاشـــقي

    )141(همان:                                    
شاعر تقريباً دور از دسترس است؛ از اين رو » معشوقِ«غمي كه در اشعار اين دوران وجود دارد، حاكي از آن است كه 

چه مصداق بيروني داشته باشد و چه مصداق نداشته باشد، چه آسماني  -آرزو و هدف شاعر است. وصال به چنين معشوقي
  شود.  انگيزة سرايش مي -زمينيو چه 
هاي خراساني، سلجوقي و عراقي را دوباره به كار  شعري دوره» معشوقِ«عران اين سبك بازگشت ادبي: شا. سبك شعر 7

بستند، با آنكه به ظاهر اشعارشان از نوآوري و آفرينش تازه تهي است، راه را بر مضامين بسيار پيچيده و خالي از لطف و 
هاي قبل با همان  شاعران بايد به دنبال معشوق دورهعار اين احساس شاعرانة سبك هندي و اصفهاني بستند. قاعدتاً در اش

  .هـ ها گشت  انگيزه
  ):12فروغي بسطامي (سده  

    كي بوده اي نهفته كه پيدا كنم تو را    كي رفته اي ز دل كه تمنا كنم تو را
    )418(همان:                                
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  نتيجه گيري

مواره در در ادبيات غنايي كلاسيك ه» معشوق«ادبيات غنايي و عاشقانه است. بخش اعظم ادبيات كلاسيك فارسي 
زمان با تغيير و تحول در جهان، سيماي آن نيز دگرگون شده است. گاه اين معشوق زميني مي تحول و دگرگوني است. هم

در ادبيات كلاسيك و » معشوق« شود و گاه آسماني و گاه مصداقي بيروني دارد و گاه ندارد. اما علت اين دگرگوني و تحول
غنايي فارسي چه بوده است؟ بر اساس نگاه روانشناسانه و انسان مدارانة آلپورت، اين دگرگوني به علت تغيير و تحول در 

او، هر داند. از  نظر  اش مي يك نگاه كلي، همان صفات انگيزشي انگيزه و خواسته هاي آدمي است. آلپورت، آدمي را در
پيمايند؛ به اين  ر تكاملي خود را در طول زمان، ميها سي دارد. اين انگيزه اص، انسان سالم را به تلاش وا مياي خ زمان انگيزه

سازد. مثلاً  ديگر انسان را خرسند و راضي نمي معني كه خواستة ديروز با امروز متفاوت است و آن انگيزه و خواستة پيشين،
بعدها خواند تا نمرة بهتري بگيرد. و  ل قبولي بگيرد، اما بعد از آن ميتا نمرة قاب خواند متحان درس ميدانشجو ابتدا براي ا

  خواند.  حتي براي اول شاگرد شدن مي
توان با اين ديدگاه بررسي كرد؛ با نگاهي دقيق به تقويم ادبيات  در ادبيات غنايي فارسي را نيز مي» معشوق«سير تحول 

، زميني و »معشوق«نمايد. در اين اشعار  هاي اول رخ مي در اشعار شاعران دورهاغلب » مينيمعشوق ز«كلاسيك فارسي، 
يستي بوده است؛ شاعر دست يافتني است و حكايت از آن دارد كه انگيزة شاعر براي سرايش اين اشعار، عوامل سرشتي و ز

معشوق «اي كه  كند، به گونه مي وصيف از معشوق اغراقتدريج در تزند، ولي ب ريا و عيني از معشوق دست مي به توصيف بي
با وجود داشتن » شوق زمينيمع«شود. زماني نيز  ميهاي هفتم و هشتم بدون مصداق خارجي  شاعر در قرن» زميني
اي نيرومندتر براي سرايش نياز  كند. شاعر به انگيزه هاي بسيار، شاعر را راضي نمي هاي ظاهري و باطني و فضيلت زيبايي

عران عارف و صوفي خود را اي والا و متعالي كه همواره رو به بالاست؛ كه در شعر شا داوند است. انگيزهو آن انگيزه خ دارد
توان آن را دقيقاً آسماني دانست يا زميني.  يابد؛ از اين رو نمي ته در مواردي نيز معشوق وجودي دوگانه ميدهد. الب نشان مي

و اصلي  هاي ابتدايي، زيستي توان گفت انگيزه يني. در اين موارد ميه كاملاً زمنه معشوقي الهي است و ن» معشوق«اين 
گفتن و  شود. به عبارت ديگر صرف سرودن، ق و گفتن از آن، انگيزة سرودن ميرود و خود عش سرايش اين اشعار كنار مي

-كنشي  مختاريشود؛ اينجاست كه خودگفتن و عشق ورزيدن مي  ، انگيزة سرودن،»معشوق«در يك كلام عشق ورزيدن با 
دهد. با توجه به  بيات غنايي كلاسيك ايران نشان ميخود را در پهنة اد -كه در ديدگاه آلپورت انگيزة انسان كامل است 

حالت انگيزة خودمختار را پيدا كرده است؛ درست مانند اينكه » عشق«يا به طور كلي » معشوق«كنشي،  خودمختاري
خواند، چون دوست دارد  شود؛ پس او بعدها مي صرف خواندن براي او انگيزه مي، دانشجويي در طول سالها درس خواندن

  خواهد كه بخواند. انتظار هيچ پاداشي نيز در مقابل انجام اين كار ندارد. و مي
  پي نوشت

بالطبع هاي گوناگون و در كل تغيير دهندة اصلي چهرة دنياست؛ ها، عقايد و باور ها، پيروزي چون انسان مسبب جنگ .1
  شود. به زندگي، شعر و معشوق متغير مي اين تغييرها و تحولات نيز در نگرش او نسبت

عصب و «اند؛ صفت بر پاية  ري است كه براي يك كار تركيب شدهرود، منظور عناص سخن مي» سيستم«هنگامي كه از . 2
ي ندارد و وجودش در خود شخص بيند، بلكه بستگي به ديد ديگر يعني فقط چيزي نيست كه ديگري مي است،» روان

هاي گوناگون رفتار،  به معناي آن است كه صفت در جنبه »تعميم يافتگي«محرز است كه البته بنياد زيستي و محيطي دارد. 
  ).149: 1386يعني صفت مختص به يك فرد است (ر.ك. سياسي، » تمركزيافتگي«عموميت دارد و 
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است، در  كند و از تاراج و كشتار مغولان در امان يگر، در روم زندگي ميالبته شاعري چون مولانا كه در دياري د .3
  سرايد: همان حال و هواي شاد مي

  وب است و چه زيباست خداياـــچه نغزست و چه خ  زهي عشق زهي عـشـق كه مـا راست خـدايـا
  پـيـداست خداياچـه پـنـهـان و چـه پـنـهـان و چـه   چه گرميم چه گرميم ازين عشق چو خورشيد

  )326: 1384(به نقل از زرين كوب،                          
ها، بلاياي طبيعي و در كل عوامل محيطي و رخدادهاي اجتماعي بر شعر تأثير  ذكر اين نكته الزامي است كه جنگ .4

روانشناسي اجتماعي قرار  بسياري داشته است، اما بررسي و تحليل اين موضوع در حيطة نقد تاريخي، جامعه شناختي و
  گرا. تر آن نقد روانشناختي انسان ه در حيطة نقد روانشناختي و جزئيدارد و ن

در ادبيات غنايي » معشوق«دانند؛ آنها معتقدند  ر ادبيات كلاسيك فارسي را كلي ميد» معشوق«البته برخي پژوهشگران  .5
آيد كه  هي عقلايي چنين به نظر مينيست و با نگا كلاسيك ايران كلي است و مشخصات جزئي آن به درستي روشن

موجودي است قدسي و دست نيافتني و ظالم و جابر و خونخوار كه تقريباً نوعي بيماري ساديسم دارد و عاشق هم به «
 ادبيات» معشوق«)؛ اما اروپاييان اين ويژگي كليت و لافرديت 23: 1387(شفيعي كدكني، » بيماري مازوخيسم دچار است

ف باز مي» انسان كامل«ة فارسي را به نظريهاي پيش از  را نيز از سويي به زمينه» ن كاملانسا«گردانند و خود نظرية  در تصو
» آزام قدمون«رسانند و از سويي ديگر آن را به  در تفكر ايرانيان پيشين مي» ستينانسان نخ«هاي اوستايي آن و  اسلام تا مايه

  ). 25-24كنند (ر.ك. همان:  بوط ميدر تفكر باستاني يهود مر
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